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Abstract 
Guardianship of the Constitution is one of the most eminent subjects of public 
law which brings controversies among public lawyers. For instance, one of 
the most influential lawyers, a German jurisprudent named Carl Schmitt 
believed that it is the president who should be in charge of the guardianship 
and protect the constitution in the state of exception. In the constitution of 
the Islamic Republic of Iran, according to article 113, it is the duty of the 
president to guard the constitution and on few historical moments Presidents 
struggled to take the position but they were not successful. Authors of this 
article believe that there is no resemblance between Carl Schmitt’s point of 
view and the constitution of the Islamic Republic, since president has minimal 
prerogatives which are not sufficient for the guardianship. Moreover, the 
president in the constitution of the Islamic Republic of Iran is in fact a prime 
minister who has a few prerogatives of a president. 
Keywords:  Constitution, President, Carl Schmitt, Guardian of the 
Constitution.
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کارل    نگهبان قانون اساسی  ه ی بر اساس نظر   رانی در ا   از قانون اساسی   ی پاسدار 
 1ت یاشم 

 2سیدزاده کلاچاهی  مصطفی د ی س
 3رضا پرستش 

 چکیده 

اساسی  یپاسدار  قانون  عموم  از  حقوق  در  مهم  موضوعات  جد  از  مناقشات  ی ب  یبوده که   ی 
است    آلمانی   دان برجستهحقوق   تیکارل اشم  نان،یا  جملهآورده است. از   د یحوزه پد  ن یدانان احقوق

  ط یادر ش    د یبابوده و اوست که م  جمهور سیبر عهده رئ  از قانون اساسی  او نگهبانی   دگاهیکه برابر د
ی سو کند. در اصل صد   یی  گمیتصم  بحرانی  ی ن  اسلام  یجمهور   قانون اساسی  دهمی  قانون    یاجرا  ی 
جمهور با استناد به    یرؤسا  ،یقلمداد شده که در موارد  یجمهور استیمقام ر   فیاز وظا  اساسی

نظارت بر قانون    ئتیه  لیانگاشته و در مقام ناظر به تشک  قانون اساسی  یاصل خود را مجر   نیا
 یبرا  فاقد عناصر اساسی  جمهور سیادعا کرد که رئ  توانم  ن،یاند. با وجود امبادرت کرده  اساسی
بوده و از    از قانون اساسی  یدر پاسدار   که او فاقد قدرت کافی است؛ چرا   از قانون اساسی  نگهبانی 
ی ن  شمارد برم  تیکه اشم  ی گر یعناصر د  یبرا  تی کارل اشم  شهیکه در اند  یاست؛ عناصر   بهرهن    ی 

 . د یآبه شمار م ذان   نظارت در قانون اساسی
 . نگهبان قانون اساسی ت،یکارل اشم  ،قانون اساسی جمهور،س یرئ واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

یکی از نکات کلیدی اندیشه کارل اشمیت مفهوم نظارت بر قانون اساسی  
جمهور است. در این مقاله کوشش  برابر آن، این اختیار از آن  رئیساست که  

اساسی   قانون  با  آن  تطبیق  در  و  او  دیدگاه  از  را  موضوع  این  خواهیم کرد 
جمهوری اسلام ایران مورد مداقه قرار دهیم. در نظر اشمیت »در وضعیت  

تصمیم قابلیت  دارای  تنها کسی که  وطیت،  مش  دربارهبحران  ی  موارد    گی 
قانون   بر  نظارت  »قدرت  بنابراین  و  است«  سیاسی  قدرن   است،  استثنا 

بایست نه به یک دادگاه قانون اساسی که به رئیس قوه اجرانی تعلق  اساسی م
(. این نظر اشمیت در واکنش به کسانی بود که  Vinx, 2015, 5پیدا کند« )

در حیطه را  اساسی  قانون  بر  نظارت  دادگاهی م  وظیفه  یدند که  دوظایف 
اینان  م ازجمله  د.  بگی  را  اساسی  قانون  ی خلاف  قوانی  و  اعمال  باید جلوی 
قانون  م اجرای  بر  نظارت  باور وی  در  اشاره کرد که  هانس کلسن  به  توان 

است  اساسی  قانون  دادگاه  وجود  مستلزم   اساسی 
(Paulson, 2016, 524)  با وجود این، اگرچه اندیشه اشمیت دشوارفهم .

ی در عمل مشکلان  به وجود خواهد آورد. دیدگاه او از    بوده و پذیرش آن نی 
ایط استثنا نیاز به    این جهت که درباره وضعیت استثنا ترسیم شده و در ش 

ونی با قدرت و اقتداری عالی است، ارزش بررسی و مداقه دارد. از سوی   نی 
ی با اصول مهم  رو  روبه  دیگر در بررسی قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نی 

ده است؛  نظارت را به مقام ریاست هستیم که در ظاهر وظیفه جمهوری سیی
نمونه مطابق اصل صد  ی  و برای  مقام رهی  از  قانون اساسی »پس  دهم  ی سی 

عالیرئیس قانون  جمهور  اجرای  مسئولیت  و  است  رسم کشور  مقام  ترین 
ی مربوط    به رهی 

ً
اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما

و  م جدا  را  اساسی  قانون  نوشته  اصل  بخواهیم  اگر  دارد«.  عهده  بر  شود 
ی جدا از زمینه تاریخی حقوق اساسی بنگریم،   یع از اساس واقعی کشور و نی  منی 
وظایف   از  اساسی  قانون  بر  نظارت  که  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به 

با تدقیق در  جمهور است که مسئولیت اجرای آن بر دوش او است. اما  رئیس
به اساسی  با  قانون  نوشته  اصل  یافت که  درخواهیم  واحد  سند  یک  مثابه 

ی کلیت قانون اساسی موافق و همراه نیست؛ چرا   موازنه وها و نی  که  واقعی نی 
اینکه  رئیس از  بیش  ایران  اسلام  جمهوری  سیاسی  ساختار  در  جمهور 
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باشد یک نخسترئیس بوده و حیطهجمهور  در    وزیر  او منحصر  اختیارات 
جمهور که پاسدار  انجام وظایف اجرانی است. بنابراین، این انتظار از رئیس

قانون اساسی باشد و پیش از آغاز به کار به این مهم سوگند یاد کند، انتظاری  
خلاف کلیت ساختار اساسی کشور و به این ترتیب تکلیفی فوق طاقت خواهد  

رو اگر موضوع نظارت بر اجرای قانون اساسی از دیدگاه اشمیت  بود. از این
اساسی   قانون  نوشته  اصل  نخست  نگاه  در  اگرچه  د،  قرار گی  بررسی  مورد 

جمهور را در مقام ناظر قانون اساسی  همخوان با  نظر اشمیت است که رئیس
ای  شود که اشمیت مناقشهه متر دریافتتر و ژرفبیند؛ اما با نگاهی دقیقم

د«  داند که »در باب استثنا تصمیم مروی واژه نداشته و حاکم را کسی م گی 
جمهور فاقد قدرت کافی  (. بر این اساس چنانچه رئیس51،  13۹3)اشمیت،  

از   بیش  ی  نی  اشمیت  اجرا کند و  این وظیفه را  توانست  باشد هرگز نخواهد 
جمهور بودن ناظر داشته باشد، اشاره به قدرت او دارد؛  آنکه تکیه بر رئیس

ی که در این فقره، رئیس  ی رسد. افزون بر این جمهور فاقد آن به نظر مچی 
مهم دیگری در آرا اشمیت در باب نگهبان و پاسدار قانون اساسی    ضابطه
رئیسدیده م آن  برابر  ن  شود که  و  مستقیم  رأی  از  برآمده    واسطه جمهور 

. در این مقاله به بررسی دقیق این  (Bendersky, 1983, 112)مردم است  

 موضوع خواهیم پرداخت. 

پس از بیان مسئله در بند آن  ابتدا آرا کارل اشمیت را مورد بررسی قرار  
ایط استثنا سخن خواهیم گفت و توضیح خواهیم   خواهیم داد؛ نخست از ش 

ایط استثنا چیست. با روشن ایط  داد که منظور اشمیت از ش  شدن مفهوم ش 
ایط   ی مشخص خواهد شد: کسی که در ش  امون حاکم نی  استثنا، دیدگاه او پی 

د، اوست که حاکم است. پس از این، با توجه به اینکه  استثنا تصمیم م گی 
نظریه در  م  حاکم  شمار  به  ی  نی  اساسی  قانون  نگهبان  دیدگاه  اشمیت  آید، 
خصوص پاسداری از قانون اساسی بررسی خواهیم کرد. بعد از  اشمیت را در 

دست آمده است به قانون  ها به  ای که در این بخشاین با استفاده از شمایه
جمهور را در  اساسی جمهوری اسلام ایران وارد خواهیم شد و جایگاه رئیس

قانون اساسی جمهوری اسلام مورد بازبینی قرار خواهیم داد و در گام بعد  
جمهور در قانون اساسی را بررسی خواهیم کرد. در مواردی  اختیارات رئیس

کردند برابر  اند تا برخی از اختیاران  که تصور مرؤسای جمهور کوشش کرده
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رو بررسی حوادث تاریخی و اسناد  قانون اساسی دارا هستند اعمال کنند. از این
ی به ما در کشف واقعیت کمک خواهد کرد. سپس خواهیم دید که   موجود نی 

رسید خالی از  در گذر زمان، اصول قانون اساسی )که در این مورد به نظر م
ی نهاد مفش چگونه تغیی  ماهوی یافت و به   ابهام هستند( با نظریات تفسی 

وها حرکت کرد.   سمت واقعیات موجود در موازنه  نی 

 بیان مسئله  

ی به    با ملاحظه قانون اساسی جمهوری اسلام ایران آنچه بیش از هر چی 
ی آن است. با توجه به دانش و تجربهچشم م اندک    خورد عدم انسجام می 

شد  نویسندگان قانون اساسی در امر نگارش قانون، در ابتدا متنی که گفته م 
  ، (. با استفاده از الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم  43،  1401)سلطانی

دو  نظام  شده،  آماده  پیشفرانسه  آن  بنی  رأس  در  که  بود  کرده  بینی 
نخسترئیس از وی  پس  و  قرار مجمهور  و  وزیر  زمان  مرور  به  اما  گرفت. 

قانون   نهانی  بررسی  مجلس  عنوان  شد که  تشکیل  مجلسی  روزها  گردش 
پیشانی  بر  از  اساسی  متشکل  بیشی   مجلس که  این  در  بست.  نقش  اش 

پیش ی  می  بود،  وقت  مشهور  شد.  روحانیون  اساسی  ان   تغیی  درخور  نویس 
ی پیش ان  را در می  ایط روز تغیی  نویس قانون  اگرچه ممکن است گفته شود ش 

ی پیشاساسی اقتضا م نویس را از انسجام حداقلی  کرد، اما با توجه به آنکه می 
خود خارج کرد، سبب بروز مشکلات و معضلان  شد که بر اهل فن پوشیده  

دهم سابق  و توان به آن اشاره کرد اصل صد جمله مواردی که منیست. از  ی سی 
رئیس ی  رهی  مقام  از  »پس  آن:  اساس  بر  عالیاست که  مقام  جمهور  ترین 

رسم کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای  
ی مربوط  سه  به رهی 

ً
گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما

با حذف عبارت  1368است بر عهده دارد« اصل مذکور در بازنگری سال  
سه قوای  روابط  تنظیم  قانون  »مسئولیت  اجرای  مسئولیت  هم  باز  گانه« 

رئیس به  را  ماساسی  را  اصل  این  د.  سیی اصل  جمهور  کنار  در  توان 
رئیسو بیستو صد  آن  مطابق  که  داد  قرار  لاحق(  و  )سابق  جمهور  یکم 
بایست در مراسم تحلیف سوگند یاد کند تا پاسدار مذهب رسم و نظام  م

جمهوری اسلام و قانون اساسی باشد. جمع این دو اصل، در نگاه نخست،  
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ای را به این نتیجه خواهد رساند که مطابق قانون اساسی جمهوری  هر بیننده
عهده بر  آن  از  پاسداری  و  اساسی  قانون  اجرای  مسئولیت  ایران،    اسلام 

ایط معماری قانون  جمهور است. اما این دیدگاه جز در ن  رئیس توجهی به ش 
وها و 1368و    1358های  اساسی در سال ایط موازنه نی  ... به ذهن خطور  ، ش 

منم منظور  این  به  اندیشهکند.  به  حقوق  توان گریزی  اشمیت  دان  کارل 
خصوص پاسدار قانون اساسی بررسی کرد تا بدون  آلمانی زد و دیدگاه او را در 

ی از قانون اساسی جمهوری    گرفتار آمدن در تاروپود اندیشه وی به درک بهی 
 اسلام رسید. 

حقوق اشمیت  به  کارل  سیاست  عالم  در  است که  آلمانی  بزرگ  دان 
اندیشه در  و  هیتلر  و حکومت  نازیسم  از  با    هواداری  مباحثات  در  حقوف  

خصوص  شود. نکته جالب در دان بزرگ دیگر هانس کلسن شناخته محقوق
با وجود هواداری نظری   تئوری  ]از[او آن است که  آلمان    ]برای[پردازی  و 

 او را در حقوق اساسی نادیده گرفت. به پشتوانه  توان اندیشه نازی، هرگز نم
م  ادعا،  در کتاب این  استناد کرد که  هایک  فردریش  جملات  این  به  توان 

دارد: »رفتار کارل اشمیت تحت رژیم هیتلری این  »اساس آزادی« اظهار م
این    های مدرن آلمانی دربارهواقعیت را تغیی  نخواهد داد که از میان نوشته

نوشته آموزندهموضوع،  از  هنوز  او  و هوشمندانه ترینهای  هاست«  ترینها 
(Hayek, 2011, 309)امون اینکه آیا اشمیت دیدگاه های  . با وجود این، پی 

نازیسم را   اینکه دستگاه  یا  ارائه کرده  نازیسم  به دستگاه  خود را در خدمت 
نظر وجود  مصداف  عملی برای مفاهیم ذهنی خویش در نظر داشته، اختلاف

اشمیت  (Kennedy, 2004, 172)دارد   نظر کارل  در  رئیس .  جمهور  این 
های حساس از قانون اساسی پاسداری کند. اما  بایست در بزنگاهاست که م
نظر   کند چیست؟ بهجمهور را از دیگر نهادهای رقیب متمایز مآنچه رئیس

جمهور در نظر داشت قدرن  بود که او  رسد مزین  که اشمیت برای رئیسم
جمهور از این فضیلت برخوردار بود که  از آن برخوردار بود. وانگهی، رئیس

ی این نکات،   مستقیم و بلافاصله برآمده از رأی مردم است. با در نظر داشی 
جمهوری را در قانون اساسی جمهوری اسلام ایران با  توان نهاد ریاستآیا م
 گوید یکی انگاشت؟جمهوری که اشمیت از آن سخن مرئیس
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 پیشینه پژوهش 

از اجرای قانون اساسی و  خصوص وظیفه رئیسدر  جمهور در پاسداری 
میان آمده    بهمسئولیت اجرای آن در تمام کتب حقوق اساسی ایران سخن  

م میان  آن  از  جمهوری  است که  اساسی  حقوق  دوم کتاب  جلد  به  توان 
های بعدی  محمد هاشم اشاره کرد؛ بیشی  کتاباسلام ایران اثر دکی  سید 

این حوزه وامدار این اثر هستند و کمابیش مفاهیم و ادبیات همسانی را منتقل  
ی در خصوص اندیشهم کارل اشمیت درباره نگهبانی از قانون    نمایند. همچنی 

بر کتاب افزون  برگردانده شده،  اساسی  به فارسی  آنها  از  های وی که برخی 
دکی     توان به مقالههای اخی  نوشته شده که از آن جمله ممقالان  در سال

عنوان با  مرادخانی   اشمیت    فردین  اندیشه کارل  در  اساسی  قانون  نگهبان 
ی حاصری مورد استفاده واقع شد. با وجود این،  1400) ( اشاره کرد که در می 

ای در  حاصری از دیدگاه متفاون  به بررسی موضوع پرداخته که پیشینه  مقاله
 این زمینه دیده نشده است. 

ایط استثنا در دیدگاه کارل اشمیت   ش 

به   خلأ  در  نمحقوق  طریق  وجود  از  افراد  روابط  تنظیم  حقوق  آید؛ 
ی افراد همواره در حال  هنجارها و مجازات هاست. از سوی دیگر، روابط بی 
ایط، گام عقبتحول بوده و از این ین ش  ای  تر از جامعهرو، حقوق در بهی 

راند. در بحث از حقوق عموم که بیش از عرف عام،  است که در آن حکم م
عرف مخصوص اهالی قدرت در جریان است، تنظیم روابط اشخاص امری  

ای ملموس  گونه آید. از سوی دیگر، حقوق، آنگاه که بهتر به شمار مپیچیده
رود، چراکه  شود، خود امری استثنانی به شمار موارد کارزار تنظیم روابط م

اس  بر  اغلب خودشان  یکدیگر،  با  خویش  روابط  در  عرفآدمیان  و  اس  ها 
اختلافات جدیقانون بروز  در صورت  تنها  و  نهادهای  ها عمل کرده  به  تر 

ایط یک گام از  قانونی دست م ین ش  یازند. با وجود این، حقوق که در بهی 
بینی اتفاقات آن  ناتوان  تر است، از پیشایشان عقب  آدمیان و روابط پیچیده

احتمالی    رو در لحظان  خاص، راهی برای رهانی از اوضاع پیچیدهبوده و از این
ایطی است    نخواهد داشت. به ی بیش از ش  ی ایط استثنا چی  دیگر سخن، ش 
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ایطی است که بهرهکه حقوق در آن حکم م از راهراند، یعنی ش  های  بردن 
شود  ای به همراه نخواهد داشت. در اینجا پرسسی  مطرح محقوف  بیهوده

ایط استثنا در دیدگاه اشمیت چیست؟ پاسخ اشمیت به این   که منظور ش 
پرسش جالب توجه است؛ او در کتاب تئولوژی سیاسی )با عنوان فرعی چهار  

ایطی در نظر م ایط استثنا را ش  امون مفهوم حاکمیت( ش  د که  فصل پی  گی 
ین حالت م تواند، »در نظم حقوف  موجود کدیفای )وضع( نشده و در بهی 

ای از خطر عظیم توصیف شود، خطری که موجودیت دولت  چونان نمونه
رتیب،  . به این ت(Schmitt, 2005, 6)سازد«  یا مانند آن را متوجه خود م

ایط استثنا ارائه م دهد به اموری اشاره دارد که  اشمیت در تعریفی که از ش 
ی موجود پیش ایطی از راهدر قوانی  ی ش  های قانونی  بینی نشده و عبور از چنی 

متصور نیست. بنابراین اگرچه تنظیم روابط میان افراد از طریق حقوق در  
ی  محسوب م  برابر تنظیم روابط آنها از طرق طبیعی استثنان   شود، اما چنی 

به گفته  است.  متفاوت  اشمیت  نگاه کارل  در  استثنانی  امر  با  ی 
ی جرج    چی 

مقدمه در  پژوهش،   شواب  این  هدف  راستای  »در  استثنا:  چالش  کتاب 
ایط استثنا را م طور موقت( هرگونه اختلال  توان در درکی وسیع )و البته بهش 

بزارهای فوق  شدید سیاسی یا اقتصادی لحاظ کرد که
َ
العاده را ایجاب  اِعمال ا

و   ی [کند  وضع   ]حال درعی  ویژه  اصولی  ایطی  ش  ی  چنی  برای  اساسی،  قانون 
ی  قوانی   

جزن  یا  تعلیق کلی   
ً
معمولا استثنا،  ایط  ش   ، حقوف  منظر  از  نماید. 

از سوی رئیس و عادی  بازگرداندن  اساسی  تا زمان  به شکل موقت،  جمهور 
 .  (Schwab, 1989, 7)شود« نظم، معنی م

حقوف    نظم  از  یع  منی  ایطی   ش  استثنا،  ایط  ش  داشت که  نظر  در  باید 
ایط استثنا   ایط اضطرار تفاون  اساسی دارد: » ش  نیست و به این ترتیب، با ش 

مفروض م را  قانونی  نظم  درک مشخص،  این  درحالیدر  ایط  انگارد،  که ش 
ای کلی است که بازگشت مشخصی به یک نظم موجود ندارد،  اضطرار مقوله

. نیاز به تأکید  )Schwab, 1989, 7(   1شناسد« چراکه اضطرار، قانون نم

ایط فقدان قانون نیست،   ایط استثنا از دیدگاه کارل اشمیت، ش  است که ش 
ایطی ویژه است که در آن، نظم قانونی در اثر بروز بحرانی ویژه به  طور  بلکه ش 

 
1 necessitas non habet legem 

 ، ی نک طباطبانی 313، ص13۹8و نی   
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است که مموقت معلق م ایط  این ش  در  نهادی  شود؛  یا  بایست شخص 
ی بحرانی را فراهم کند.  ایط خروج از چنی   وجود داشته باشد تا بتواند ش 

 حاکم از دیدگاه کارل اشمیت 

حقوق   در  مهم  بسیار  موضوعات  از  حاکم  و شخص  حاکمیت  موضوع 
این با  است.  و    عموم  مبهم  معانی گوناگون  »چنان  موضوع  این  به  همه، 

اند، در جهت خدمت به اتقان  مغشوسی  داده شده که بسیاری پیشنهاد داده
 ,Loughlin)بایست در کل به دور انداخته شود«  و دقت نظر، این مفهوم م

. با وجود این »در ادبیات، حقوق و دیسکورس عام، اصطلاح  2004 ,(172

بازم  2»حاکمیت«   متفاوت دارد. اولی به وضعین  
ً
گردد که  دو معنای کاملا

د تا نشان دهد از قدرن   ملت دیگر قرار م-ملت در برابر دولت -یک دولت گی 
محدوده در  باوری    مستقل  به  دوم  است.  برخوردار  خود  جغرافیانی 

یک دولت بخصوص، واحدی وجود دارد که اقتدار    گردد که در محدودهبازم
م متشکل  او  از  حقوف   و  سیاسی  .  (Gordon, 2002, 19)شود«  عالی 

ی در کتاب بنیادهای حقوق عموم بیان نموده اظهار  م توان چنان که لاگلی 
اصطلاح   دارد.  حاکم  شخص  شمایل  در  ریشه  حاکمیت  »مفهوم  داشت: 

شود و دلالت بر ششت اقتدار  »حاکم« در اصل، به منصب حاکم اطلاق م
به   حاکم  فرمانروای  دارد.  دیگری  آن منصب  به هیچ قدرت  لحاظ حقوف  
اتور بود    های میانه که تحتپایبند نیست و بنابراین، آن شاه سده ل امیی کنی 

محض اینکه ششت منصب فرمانروای  آمد. بهفرمانروای حاکم به شمار نم
تنها »حاکمیتِ« فرمانروا، جداشی  شود که نهحاکم شناسانی گردد، روشن م
م نشان  برتر  اقتداری  از  را  نشانگر  او  حاکمیت،  آن،  بر  افزون  بلکه  دهد، 

ی فرمانروا و رعیت است«   بی   
 ,Loughlin, 2010)کیفیت روابط حقوف 

184)  . 

است.   به سوی شخص حاکم  حاکمیت  بازگشت  ی  نی  اشمیت  دیدگاه  در 
حاکم کیست؟ برای اینکه بتوان تشخیص داد چه شخصی در دیدگاه اشمیت  

 
1   ، ی   173، ص1388ن.ک به لاگلی 

2 Sovereignty 
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شمار م به  در  حاکم  اشمیت  چراکه  استثنا رجوع کرد؛  ایط  به ش  باید  آید، 
ی فصل از کتاب تئولوژی سیاسی )با عنوان فرعی چهار    جمله آغازین نخستی 

امون مفهوم حاکمیت( اظهار م ایط  فصل پی  دارد: »حاکم هموست که در ش 
تصمیم م د«  استثنا  توضیح  (Schmitt, 2005, 5)گی  ادامه  در  اشمیت   .

اعی حاکمیت  دهد که در بررسی مفهوم حاکمیت نمم ی توان تنها به مفهوم انی 
بایست حاکمیت را از وجه ملموس )کنکرت( آن مورد بررسی  بسنده کرد و م

م ی  چنی  خود  اشمیت  داد.  بحث  قرار  آن  خصوص  در  ی که  ی »چی  گوید: 
به این معنا که در    ]که مفهوم حاکمیت دارد[شود، آن کاربرد ملموس است  م

د که مصلحت عامه یا  های جدی، چه کسی تصمیم  ای از مناقشههنگامه گی 
م چگونه  عموم  امنیت  و  نظم  دولت،  سازمان  مصلحت  یابد«  بایست 

(Schmitt, 2005, 6)  نظم خصوص  در  ی  نی  توضیخ  خصوص  این  در   .

در   است..  مبهم  قدری  اینجا  در  »کلمه کنکرت  چراکه  است  نیاز  ملموس 
معادل کلمه را  آن  م  فارسی  تحقق  »انضمام«  خارج  در  آنچه  یعنی  دانند 

اعی است. این نظم،  ملموس پیدا م ی کت/ انی  بسی 
َ
ه/ا کند، و در مقابل آبسی 

رم   نقطه
ُ
ها و هنجارها نشئت گرفته که خصوصیت  مقابل نظم است که از ن

اعی ی  (. 268، 13۹5،  توان دانست« )طباطبانی بودن ماصلی آن نظم را انی 

ایط استثنا   به این ترتیب در نظر کارل اشمیت حاکم کسی است که در ش 
ایطی  تصمیم اخذ م ایط عادی مبدل شود. در ش  ایط استثنا به ش  کند تا ش 

ی جدا از آن نیست   که مصلحت عامه که در نظر اشمیت مصلحت دولت نی 
تحت خطری   امنیت عموم  و  نظم  یا  د  قرار گی  مهیب  معرض خطری  در 
جدی باشد تا آنجا که برای رهانی از آن عناصری در قانون یافت نشود، حاکم  

ایط استثنا تصمیم م  به عنوان کسی که د، مدر ش  رفت  بایست برای برونگی 
ایطی چاره ی ش  ی خطری در قانون  از چنی  ای بیندیشد. اگرچه راه رهانی از چنی 

در قانون اساسی  بایست  اختیارات حاکم م  بینی نشده است، اما محدودهپیش
حاکم در    العادهمندرج باشد. به عبارت دیگر، اگرچه جزئیات اختیارات فوق

پیش او مبینی نمقانون اساسی  اختیارات  اما اصل  بر  شود،  مبتنی  بایست 
ایط استثنا، همان ایط اضطرار  قانون باشد. از سوی دیگر، ش  طوری که از ش 



 ... رانیدر ا از قانون اساسی یپاسدار                 ۱۴۲

ایطی موقت و ناپایدار است  حاکم   به عبارت دیگر، وظیفه 1متمایز است، ش 
ایط را   از دیدگاه اشمیت آن است که امنیت و نظم را به کشور بازگرداند و ش 

این از  نماید.  فراهم  قانونی  نظم طبیعی  اگرچه  رو مبرای  ادعا کرد که  توان 
توان از زاویه حمایت از عملکرد فرد خودکامه موادی از اشمیت را گزینش  م

اندیشه اما  اندیشه  کرد،  آن  در کلیت  توجیهی  اشمیت  مبانی  نیست که  ای 
 فردی ایجاد نماید، چراکه حاکم، نه بر مبنای علایق و سلایق  

ی
برای خودکامکی

کند؛ به تعبی  طباطبانی  فردی خود که بر اساس روح قوم اتخاذ تصمیم م
بایست روخ در آن دمیده شود، و آن روح  »نظم کنکرت کالبدی است که م

( نم  روح آلمانی
ً
ی جز روح یک قوم )در اینجا مشخصا ی تواند باشد. برای  چی 

ی روخ در کالبدی ن   د که تجلی  جان، شخصی در رأس قرار مدمیدن چنی  گی 
گردند«  لمان است و در جانی پیشوا و مردم در یکدیگر ادغام مروح مردم آ

ی شخصی در دیدگاه اشمیت نگهبان قانون اساسی دانسته م  شود. چنی 

 نگهبان قانون اساسی از دیدگاه کارل اشمیت 

ایط استثنا تصمیم  همان طوری که گفته شد حاکم شخصی است که در ش 
وجود مم به  پرسش  این  اینجا  در  د.  مگی  »چه کسی  در  آید که  بایست 

بحران پاسدار قانون اساسی باشد؟ او چه شخصی است که در هنگام    هنگامه
وهای فراقانونی به ویشود، مکه رفاه مردم تهدید م داده شود تا    باید نی 

قانون اساسی را حفظ و نظم و امنیت عموم را بازگرداند؟ به دیگر سخن،  
چه کسی حاکم است؟ در نظر اشمیت پاسخ روشن است: »حاکم کسی است  

ایط استثنا تصمیم م د«  که در ش   ’Schmitt, 2014, translators)گی 
introduction)  . 

در   اشمیت  دیدگاه  به  باید  است  حاکم  چه کسی  اینکه  بهی   درک  برای 
ی نظر افکند؛ یکی از مشکلان  که بررسی مفاهیم حقوف    خصوص دیکتاتور نی 
به زبان فارسی دچار آن است، سوءتفاهم است که بار معنانی واژگان ایجاد  

 
ی چند سال پیش نزد دولت آن کشور    1۹63. با قانون اضطرار در کشور سوریه مقایسه شود که از   1 تا همی 

شد و بر اساس آن دولت محق بود در هر زمانی آزادانه و خودشانه افراد را بدون وجود دلایل  معتی  شمرده م
 قانونی بازداشت کند. 
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کند. به این ترتیب باید در ابتدا بررسی نمود که مراد اشمیت از دیکتاتوری  م
میلادی منتش  کرد؛ این   1۹21چیست؟ اشمیت کتاب دیکتاتورشیپ را در  

»به دهد  کتاب  نشان  تا  داشته  قصد  مؤلفش  شد که  منتش   عنوان کتان  
وطه از ریشه  چگونه مفهوم دیکتاتوری پس از ترکیب با نظریه های  دولت مش 

به معنای مدرن خود شده است«   باستان مبدل   ,Schmitt, 2014)روم 
translators’ Introduction,  xix)  مفهوم از  استفاده  با  اشمیت   .

مدرن   معنی  با  آن  تفاوت  وجوه  برشمردن  و  باستان  روم  در  دیکتاتوری 
ی    ح کند.  ای روشنشیوه  کوشد تا مفهوم حاکمیت را بهدیکتاتوری م به تر تش 

  نظر او »قدرت دیکتاتوری در شکل اصیل روم آن، قدرن  محدود به دوره
به شیوه است که  وکالت    زمانی  به  ی [رسم،  موکلی  به  برگزیده م  ]از  تا  شد 

دفاع کند.   موجود  جمهوریت  اساس  از  فراقانونی  وی  نی  از  استفاده  طریق 
بنابراین،  آشکار است که یک دیکتاتور روم، حاکم که اشمیت در نظر دارد  

نم دورهمحسوب  در  است که  مدعی  اشمیت  این،  وجود  با  تاری    خ    شود. 
اج،   ی امی  این  و  با حاکمیت ممزوج شده،  دیکتاتوری  نهاد  وطیت مدرن؛  مش 

م پیوند  دموکراسی  به  را   دهد«  حاکمیت 
.(Vinx, 2019)   مسئله به  ادامه  در  م  وینکس  در  مهم  اغلب  پردازد که 

پذیرد: »برابر دیدگاه اشمیت نسبت به آن تغافل صورت م  بررسی اندیشه
این نهاد تنها در   اشمیت دیکتاتوری حاکم، نهادی بسیار دموکراتیک است. 

م ایط  جانی  ش  در  حاکم  تصمیم  ی  درنظرگرفی  باشد که  داشته  وجود  تواند 
د که حاکمیت نهاستثنا به نام مردم ممکن باشد. اشمیت نتیجه م تنها با گی 

دموکراسی سازگار است، بلکه به محض اینکه در هر زمان و مکانی که اساسی  
.  (Vinx, 2019)دموکراتیک بنیاد نهاده شود، حاکمیت عنصر ذان  آن است«  

توان حاکم نامید و حراست و حفاظت از قانون  بر این اساس هرکسی را نم
ایط استثنا   اساسی را بر عهده تصمیم    او دانست. حاکم کسی است که در ش 

ایط استثنا نیست که حاکمیت حاکم را به  م د؛ اما تنها اخذ تصمیم در ش  گی 
رساند؛ حاکم کسی است که به نام مردم )و از سوی آنان( در  ظهور م منصه

ایط استثنا تصمیم م د. این مسئلهش  از دیدگاه برخی محققان که درباره    گی 
نوشته  اندیشه دیکتاتوری  اشمیت  آنجا که  »از  است:  نمانده  پنهان  اند، 
مطلق  رئیس را  آن  اشمیت  است،  اساسی  قانون  نگهبانی  از  شکلی  جمهور 
شمارد. به نظر او دیکتاتور فراتر از  هانی را برای آن برمداند و محدودیتنم
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جمهور طبق  کند، زیرا قدرت رئیسچارچوب حقوف  قانون اساسی عمل نم
و طبق صلاحین  است که قانون اساسی به او داده است و مقید به    48ماده  

باید اعلام شود،  سه پیش اینکه وضعیت اضطراری   
ً
اولا فرض شده است: 

العاده باید تعریف شود و سوم دیکتاتوری، محدود به زمان  دوم قدرت فوق
ی وضعیت استثنا دیکتاتوری هم پایان مخاص است و با پایان یابد. در  یافی 

ن   اختیارات  صورت  این  رئیسغی   به  محدومرزی  مجمهور  و  تواند دهد 
 ،  (. 148، 1400خطرناک باشد« )مرادخانی

  1۹31اشمیت پس از کتاب دیکتاتورشیپ، کتاب مهم دیگری در سال  
، پاسدار قانون اساسی، دو هدف  1۹31آورد: » اثر سال  تحریر درم  به رشته

قانون    1۹عمده داشت. نخست استدلال راجع به اینکه دادگاهی که در اصل  
پیش قانون اساسی  به  امور مربوط  به منظور داوری در  بینی  اساسی وایمار 

نم بود،  شود؛ چرا شده  لحاظ  اساسی  قانون  پاسدار  عنوان  به  که  بایست 
قضان     کارکرد  نقض  بنابراین  و  بوده  سیاسی  مستلزم کنش  ی  ی چی  ی  چنی 

اثر مهم این  ی هدف  دومی  استدلالاست....  است؛  اینکه    تر  درباره  ورزیدن 
 ,Dyzenhaus, 2003)جمهور است«  پاسدار حقیف  قانون اساسی رئیس

رئیس(76 م.  حاکم  جایگاه  در  و  است  حاکم  قانون  جمهور  پاسدار  بایست 
نظام   معناست که  این  به  خود  اساسی  قانون  از  پاسداری  باشد.  اساسی 

این   غی   در  است؛  م  محی  نظام  وطه  رئیسمش  بایست  جمهور مصورت 
اینکه پاسدار آن تلف   جایگاهی مطلق و برتر از قانون اساسی داشته باشد نه  

شمارد چراکه او در  جمهور را نگهبان قانون اساسی برمشود. اشمیت، رئیس
سیاست است  برابر  ی  خودآیی  حزن   و    (Dyzenhaus, 2003, 77)های 

ط تحقق قانون  افزون بر آن توسط تمام مردم آلمان انتخاب شده و پیش ش 
  اساسی دموکراتیک است چراکه او شمانی از وحدت مردم آلمان در کلیت آن

(. بر این اساس است که اشمیت در این  Dyzenhaus, 2003, 77است )
رسد که »قانون اساسی مردم آلمان را به عنوان واحدی  کتاب به این نتیجه م

د که به فرض مپیش طور مستقیم قابلیت کنش دارد؛ کنسی  که از طریق  گی 
گروه یا  نمسازمان  صورت  اجتماعی  بههای  اساسی  قانون  طور  پذیرد. 

طور  جمهور این قابلیت را بدهد که بهمشخص به دنبال آن است که به رئیس
جمعی سیاسی مردم مقید کند و از آن طریق به    مستقیم، خودش را به اراده
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مردم    
ی

یکپارچکی و  وطیت  مش  با  متناسب  وحدت  محافظ  و  حافظ  عنوان 
 .  (Dyzenhaus, 2003, 77)آلمان کنشگری نماید« 

جمهور پاسدار و نگهبان قانون اساسی است، نه فقط  به این ترتیب رئیس
جمهوری است بلکه از آن  از این جهت که پیشانی او ممهور به عنوان رئیس

ی بوده و این قدرت، برآمده از آن است  جهت که دارای قدرت تصمیم گی 
 و بلاواسطه از سوی مردم برگزیده و هر تصمیم که اتخاذ  

ً
که او مستقیما

م انگاشته  مردم کشور  واحد  تصمیم  نمکند،  قانون  شود.  پاسدار  توان 
وطه ن  

بهره بود. به تعبی  دایزنهاوس، تنها اساسی بود و از فضیلت قدرت مش 
جایگاه   در  وایمار  اساسی  قانون  در  وعیت  مش  و  اقتدار  حقیف   تجسم 

»رئیس است  آلجمهور  مردم  تمام  سوی  از  جهت که  آن  از  فقط  مانی  نه 
رو که در تمام مواردی که تصمیمات  (، بلکه از آن41شود )اصل  انتخاب م

اتخاذ شود، اوست که قدرت دارد«  سیاسی قاطع م  ,Dyzenhaus)باید 
ایط  . پس رئیس(80 ,2003 جمهور در جایگاه نگهبان قانون اساسی در ش 

د؛ نه فقط از آن جهت که منتخب مردم است و نه فقط  استثنا تصمیم م گی 
دارد و تصمیم که اخذ م قرار  کند از آن جهت که در جایگاه دموکراتیک 

مردم به   رود، بلکه از آن جهت که اراده تصمیم مردم یک کشور به شمار م
تصمیم م اخذ  در  واقعی  قدرن   ایط  او  قدرت، ش  آن  از  استفاده  با  و  دهد 
ایط عادی مبدل م کند. اما آیا با این وصف، هرکسی که در  استثنا را به ش 

جمهور داشته باشد  سندی که نام قانون اساسی به خود گرفته، عنوان رئیس
ست که در جایگاه نگهبان  کارل اشمیت، او ا   تواند ادعا کند که طبق نظریهم

جمهور جمهوری اسلام ایران  قانون اساسی قرار دارد؟ برای نمونه، آیا رئیس
شود و بر این تواند ادعا کند که نگهبان اجرای قانون اساسی محسوب مم

اساس در مقام ناظر بر اجرای قانون اساسی قرار گرفته است؟ برای پاسخ به  
این پرسش ابتدا باید به انواع نظارت در سند قانون اساسی جمهوری اسلام  

 ایران نظر افکنده شود. 
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 انواع نظارت بر قانون اساسی برابر قانون اساسی جمهوری اسلام ایران 

نظارت    جمهوری اسلام ایران در اصول متعددی به مسئله  قانون اساسی
ی نهادی که نظارت بر قانون اساسی   بر قانون اساسی پرداخته است. نخستی 

نام شورای نگهبان است که اصل   با  نهادی  ده شده،  قانون    ۹1به وی سیی
پردازد: »به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی  اساسی به آن م

ها، شورانی به نام  از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلام با آن
پیداست این   ۹1طوری که از اصل  شود«. همانشورای نگهبان... تشکیل م

بر   وظیفه  دو  مشورا  نخست  دارد:  مجلس  عهده  تا  مراقبت کند  بایست 
شورای اسلام مبادرت به وضع قوانینی نکند که خلاف احکام اسلام تلف   

شوند؛ و دو دیگر اینکه در برابر وضع قوانینی که خلاف قانون اساسی تلف   م
امون قانون  م  شورای نگهبان پی 

شوند بایستد. روشن است که جایگاه نظارن 
)هاشم،   است  ی  تقنی  حوزه  در   

ً
صرفا در  288،  13۹3اساسی  وانگهی   .)

 برخلاف قانون اساسی اجرا  
ً
مواردی که مصلحت اقتضا کند که امری موقتا

خلاف    تواند بر مصوبهشود، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام م
قانون اساسی مجلس صحه بگذارد: »مجمع تشخیص مصلحت نظام برای  
تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلام را شورای  
ی  ع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفی  نگهبان خلاف موازین ش 

ی نکند  شود« )اصل  ... تشکیل ممصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمی 
 قانون اساسی جمهوری اسلام ایران(.  112

اساسی   قانون  اجرای  در  ی  نی  دیگری  نهاد  نگهبان،  شورای  بر  افزون  اما 
جمهور است. برابر مسئول شناخته شده که عبارت از شخص حقوف  رئیس

ی رئیس  113اصل   ترین مقام  جمهور عالیقانون اساسی »پس از مقام رهی 
مجریه را    رسم کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه

ی مربوط م  به رهی 
ً
شود، بر عهده دارد« در بادی  جز در اموری که مستقیما

جمهور در امور  امر ممکن است اجرای قانون اساسی در ذیل مسئولیت رئیس
قانون اساسی   121اصل  مجریه پنداشته شود، اما با ملاحظه مربوط به قوه

جمهور موظف است در قبول مسئولیت خویش سوگند  که برابر آن رئیس
یاد کند که »پاسدار مذهب رسم کشور و نظام جمهوری اسلام و قانون  
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جمهور را پاسدار  شود که قانون اساسی رئیساساسی کشور« باشد، روشن م
قانون اساسی    شناسد. اگر بنا باشد که تنها اصل نوشتهقانون اساسی کشور م
به د،  قرار گی  مملاک   

ی
رئیسسادکی قانون  توان گفت که  پاسدار  جمهور، 

به و  ملاحظهاساسی  با  اما  بود.  خواهد  آن  اجرای  بر  ناظر  جایگاه    ویژه، 
مرئیس روشن  نوشتهجمهور  اصول  این  قانون    شود که  با  اساسی  قانون 

ایط واقعی قدرت همساز نیست.  مثابهاساسی به  یک کل و ش 

 جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلام ایران جایگاه رئیس 

نظام جمهوری اسلام ایران اگرچه عنوان جمهوری بر خود دارد اما باید  
چرا  ندارد؛  اصطلاخ  جمهوری  یک  بر  تطبیق   

ً
دقیقا نظام  دانست که  که 

شود  جمهور که از سوی مردم انتخاب مجمهوری نظام است که یک رئیس
م قرار  نظام  رأس  یعتدر  ش  )قاضی  د  نظام  242،  1385پناهی،  گی  در   )

جمهور یکی از مقامات نظام بوده که از  جمهوری اسلام ایران اگرچه رئیس
بهره  نسن  

اما رئیساختیاران  نظام سیاسی  مند است،  جمهور در رأس هرم 
د. برابر اصل یکصد قرار نم دهم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران  و گی  ی سی 

رئیس ی  رهی  مقام  از  عالی»پس  و  جمهوری  است  رسم کشور  مقام  ترین 
ی مربوط م  به رهی 

ً
شود بر  ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما

م روشن  اصل  ظاهر  دارد«  رئیسعهده  شخص  کند که  ی  دومی  جمهوری 
ی پیش از او و بالاتر از او قرار معالی د.   مقام کشور است چراکه مقام رهی  گی 

دیگر رئیس بسیار گفته ماز سوی  آنچه  برخلاف  بهجمهور،  تام  شود  طور 
ی محسوب نم  رئیس قوه بایست اموری مشخص  شود، بلکه ابتدا ممجریه نی 

ی مربوط م  به مقام رهی 
ً
شود و سپس در موارد باقیمانده، شود که مستقیما

 جمهور ریاست قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت.  رئیس

 جمهور در جمهوری اسلام ایران اختیارات رئیس 

ی در اصل    قانون اساسی جمهوری    110اختیارات و وظایف مقام رهی 
م روشن  آنکه  از  جدا  اصل،  این  بررسی  است.  مندرج  ایران  سازد  اسلام 

ی برابر قانون اساسی تا چه اندازه است، اختیارات   وظایف و اختیارات رهی 
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ی مشخص مرئیس نی  ح    110کند. اصل  جمهور را  این ش  به  قانون اساسی 
 است: 

 :  وظایف و اختیارات رهی 

ی سیاست .1 های کلی نظام جمهوری اسلام ایران پس از  تعیی 
مجمع   با  نظام. مشورت  مصلحت   تشخیص 

 های کلی نظام. نظارت بر حسن اجرای سیاست 
 پرسی. فرمان همه .2
وهای مسلح.  .3  فرماندهی کل نی 
وها.  .4  اعلان جنگ و صلح و بسیج نی 
فقهای شورای نگهبان.    -نصب و عزل و قبول استعفا: الف .5
جعالی  -ب قضائیه.  قوه  مقام  صدا   - ترین  سازمان  سیمای  و رئیس 

ک. ه  -اسلام ایران. دجمهوری   فرمانده کل سپاه    - رئیس ستاد مشی 
و اسلام.  انقلاب  و    - پاسداران  نظام  وهای  نی  عالی  فرماندهان 

 انتظام. 
 گانه. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه .6
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از   .7

  طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
ریاست .8 حکم  مردم.  امضای  انتخاب  از  پس  جمهوری 

ایطی که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن ش 
آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و  در این قانون م

ی برسد.   در دوره اول به تأیید رهی 
از  عزل رئیس .۹ ی مصالح کشور پس  نظر گرفی  در  با  جمهور 

رأی   یا   ، قانونی وظایف  از  وی  تخلف  به  عالی کشور  دیوان  حکم 
اصل   اساس  بر  وی  کفایت  عدم  به  اسلام  شورای  مجلس 

 .  نهم و هشتاد 
ی در حدود موازین اسلام   .10 عفو یا تخفیف مجازات محکومی 

تواند بعصیی از وظایف و  پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهی  م
 اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. 
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ایران   برابر قانون اساسی جمهوری اسلام  ی  روشن است که مقام رهی 
بخشد. در کنار این  اختیارات بسیار وسیعی دارد که جایگاهی عالی به وی م

ی به   ی از آن برخوردار است در اصولی نی  اختیارات و وظایف که مقام رهی 
از آن جمله ماختیارات رئیس به اصول  جمهور اشاره شده که  ،  123توان 

 اشاره کرد.   136و 134، 12۹، 128، 126، 125

اصل   »رئیس  123مطابق  ایران  اسلام  اساسی جمهوری  جمهور  قانون 
همه نتیجه  یا  مجلس  مصوبات  است  مراحل  موظف  از طی  پس  را  پرسی 

 قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد«. 

اصل   »  125مطابق  ایران  اسلام  جمهوری  اساسی  امضای  قانون 
ها و قراردادهای دولت ایران با سایر  نامهها، موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه
ی امضای پیماندولت ی های مربوط به اتحادیهها و همچنی  المللی پس  های بی 

 جمهور یا نماینده قانونی او است«. از تصویب مجلس شورای اسلام با رئیس

اصل   اساسی جمهوری    126مطابق  »قانون  ایران  جمهور  رئیساسلام 
  
ً
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدام کشور را مستقیما

 تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد«. بر عهده دارد و م

اصل   »  128مطابق  ایران  اسلام  جمهوری  اساسی  به  قانون  ان  سفی 
رئیس تصویب  و  خارجه  امور  وزیر  مپیشنهاد  ی  تعیی  شوند.  جمهور 

مرئیس امضاء  را  ان  سفی  استوارنامه  ان  جمهور  سفی  استوارنامه  و  کند 
 پذیرد«. کشورهای دیگر را م

اصل   »  12۹مطابق  ایران  اسلام  جمهوری  اساسی  اعطای    قانون 
 جمهور است«. های دولن  با رئیسنشان

ریاست هیئت  قانون اساسی جمهوری اسلام ایران »  134مطابق اصل  
با رئیس اتخاذ تدابی   وزیران  با  بر کار وزیران نظارت دارد و  جمهور است که 

تصمیم ی  هماهنگ ساخی  به  و هیئت دولت ملازم  با  های وزیران  و  پردازد 
ی را اجرا مهمکاری وزیران، برنامه و خط ی و قوانی  کند. در  مسی  دولت را تعیی 
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اختلاف دستگاهموارد  قانونی  وظایف  در  تداخل  یا  دولن   نظر  های 
که نیاز به تفسی  یا تغیی  قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران  درصورن  

جمهور در  الاجرا است. رئیسشود لازمجمهور اتخاذ مکه به پیشنهاد رئیس
 برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است«. 

اصل   »  136مطابق  ایران  اسلام  اساسی جمهوری  جمهور  رئیسقانون 
تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از  م

د، و درصورن   که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت  مجلس رأی اعتماد بگی 
 از مجلس شورای اسلام برای  

ً
نیم از هیئت وزیران تغیی  نماید باید مجددا

 هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند«. 

نشان م اصول  بر  این  تصور عموم، روسای جمهور  برخلاف  دهد که 
ی نوشته قانون اساسی قدرت چندانی در اختیار ندارند. اگرچه    اساس کلیت می 

استخدام   و  اداری  امور  و  بودجه  و  برنامه  امور  مسئولیت  نظی    
اختیاران 

جمهور است و این اختیارات مانع از آن است که وی  کشور در دست رئیس
اساسی،   قانون  قدرت  هرم  در  اما  آوریم  شمار  به  یفان   تش  مقام  را 

د بلکه بسیاری از اختیارات  تنها در بالاترین مقام قرار نمجمهور نهرئیس گی 
م نمونه  برای  است.  دیگر  مراجع  تأیید  و  تصویب  مستلزم  به او  توان 

 جمهور در امور برنامه و بودجه اشاره کرد.  مسئولیت رئیس

جمهور مسئولیت امور  قانون اساسی  رئیس  126گفته شد که برابر اصل  
همان قانون » بودجه   52برنامه و بودجه را در اختیار دارد، اما برابر اصل  
شود از طرف دولت تهیه و  سالانه کل کشور به ترتین  که در قانون مقرر م

به مجلس شورای اسلام تسلیم م  و تصویب 
ی

گردد. هرگونه برای رسیدکی
ی تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود  «. به عبارت  تغیی  در ارقام بودجه نی 

رئیس تصمیمات  نهدیگر  بودجه  و  برنامه  امور  خصوص  در  تنها جمهور 
، تحت  م نهاد اخی  بلکه  بایست به تصویب مجلس شورای اسلام برسد، 

ایطی نه ات اساسی و کلی در آن را  داشته  ش  چندان دشوار امکان ایجاد تغیی 
ی   و بنابراین روشن است که حن  در مقام مسئولیت امور برنامه و بودجه نی 

 جمهور مطلق نیست.  اختیارات رئیس
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 بررسی تاریخی عزم روسای جمهور در پاسداری از قانون اساسی 

ایران در سال   ابتدای تصویب اصول قانون اساسی جمهوری اسلام  از 
روسای جمهور    1358آذر    12و    11پرسی مورخه  و تأیید آن در همه  1358

اند به امتیاز مندرج  قانون اساسی کوشش کرده  با اتکا صرف به اصول نوشته
رئیس ی  نخستی  نمونه،  برای  یابند.  دست  اساسی  قانون  ایران  در  جمهور 

مبادرت به ارسال اخطاری به شورای عالی قضان  کرد. این امر موجب ابهام  
ای به شورای نگهبان به عنوان مفش  برای آن شورا شد و از آن جهت نامه

جمهوری به شورای  ای که از رئیسرسم قانون اساسی ارسال نمود: »در نامه
اصل   به  استناد  با  رسیده  قضان   خویش    113عالی  وظیفه  اساسی  قانون 

دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشد و نسبت به بعصیی از  
که  اند.... درصورن  شده، به شورای عالی قضان  اخطار نمودهکارهای انجام

یکصدو  اصل  قوه و پنجاهطبق  با  ی  قوانی  اجرای  حسن  بر  نظارت  ششم، 
م نظر  قضائیه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محی 

اصل   مفاد   
ً
اصولا و  زمینه  این  در  را  اختیارات    113خود  محدوده  و 

بهریاست شورا(.  )سایت  ابراز کند«  »شورای    گفته  جمهور  مهرپور  دکی  
ی کوتاهی که به شورای عالی قضان  داد در واقع بر   نگهبان در پاسخ تفسی 

رئیس اصل  عمل  از  وی  استنباط  و  صحه    113جمهور  اساسی  قانون 
ی بود: »رئیس5،  1377گذاشت« )مهرپور،   جمهور  ( نظر شورای نگهبان چنی 
  156اصل    3حق اخطار و تذکر را دارد و منافان  با بند    113با توجه به اصل  

 ،  (. 316، 1388ندارد« )نجفی و محسنی

ی رئیس جمهور تلاش کرد تا واحدی به نام واحد بازرسی  هنگام که سومی 
رو شد و این شورا در نامه  ویژه تشکیل دهد با مخالفت شورای نگهبان روبه

  121و    113اظهار کرد: »آنچه از اصل  1360/ 11/ 01مورخه    4214شماره  
جمهور  شود رئیسدر رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده م

مسئولیت   و  است  اسلام  جمهوری  نظام  و  رسم کشور  مذهب  پاسدار 
گانه و ریاست قوه مجریه را  اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه
ی مربوط م  به رهی 

ً
شود بر عهده دارد، در رابطه  جز در اموری که مستقیما
تواند از مقامات مسئول اجرانی و قضان  و  ها مبا این وظائف و مسئولیت
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موظف مذکور  مقامات  و  بخواهد  توضیحات رسم  توضیحات  نظام  اند 
ریاست اختیار  در  را  رئیسلازم  است  بدیهی  بگذارند،  جمهوری  جمهوری 

موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسم کشور و نظام جمهوری  
 اسلام  و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد«. 

م نظر  به  نگهبان  شورای  ی  تفسی  نظر  دو  این  اختیار  با  که  رسید 
جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی و اخطار به نهادها و اشخاص  رئیس

با گذشت سه اما  از آخرین نظریه  تثبیت شده است  ی شورای    دهه  تفسی 
جمهور وقت و سایر قوا، یکی از  نگهبان، پس از آشکار شدن اختلافات رئیس

شورا   این  از  استفسار  به  مبادرت  نادر  اقدام  در  نگهبان  شورای  اعضای 
جمهور در اجرای قانون اساسی نمود که  درخصوص حدود اختیارات رئیس

نامه شماره   اظهار کرد که  13۹1/ 04/ 12مورخه    47142/ 30/ ۹1شورا در 
»مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت  

قانون اساسی، امری غی  از نظارت بر اجرای قانون اساسی    113اجرا در اصل  
ی ادامه داد    113جمهور در اصل  : »مسئولیت رئیساست« شورا نامه را چنی 

شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت  شامل مواردی نم
ی، شورای نگهبان،   گان رهی  اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلام، قوه قضائیه و هر  

یا وظیفه به آنها اختیار  ای محول  مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی 
ی پایان داد »در مواردی که به موجب    نموده است« شورا نامه خود را چنی 

جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد  قانون اساسی رئیس
، هیچ  (. 284،  13۹7گونه تشکیلان  را هم ندارد« )عباسی لاهیخ 

م دیده  ترتیب  این  به  به  نگهبان  شورای  دیدگاه  زمان  در گذر  شود که 
در خصوص   دگردیسی  دچار  اساسی  قانون  تفسی   انحصاری  مرجع  عنوان 

یکصد  دیدگاه و اصل  از  را  امر  این  است.  شده  اساسی  قانون  دهم  ی های  سی 
م ریشهمختلفی  متوان  نمونه  برای  دیدگاه  یان  کرد؛  چرخش  دلیل  توان 

شورای نگهبان را به اختلافات سیاسی فروکاست. اما آیا تغیی  دیدگاه شورای  
  توان ریشه نگهبان تنها ریشه در اختلافات سیاسی رایج دارد یا افزون بر آن م

ی برای تغیی  تفسی  شورا یافت؟   دیگری نی 
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 قانون اساسی در گذر زمان   113تغیی  ماهوی اصل  

جمهوری  شد که مقام ریاستبا تأسیس نظام جمهوری اسلام، تصور م
از جایگاهی رفیع برخوردار است، اما به مرور زمان مشخص شد که قدرت او  

محدودیت انواع  روبهبا  توجیه  ها  برای  ابتدا  در  اختیارات  روست.  قانونی 
رئیس عنوان  چراکه  نبود  هموار  چندان  راه  وی  عنوانی  اندک  جمهور 

اصل   بود که  اجرا    113پرطمطراق  آنکه ضمانت  بدون   ، ی نی  اساسی  قانون 
اینپیش از  بود.  انگاشته  اساسی  قانون  اجرای  پاسدار  را  او  در  بینی کند،  رو 

ها آشکار  توسط برخی نویسندگان آن دوره، شدرگم  113هنگام تفسی  اصل  
ن   رئیساعتنانی است.  اسم  جایگاه  به  موازنهها  از  برآمده  که    جمهور 

اصل   در  معنی مصرح  است که  رفته  پیش  آنجا  تا  وهاست  قانون    113نی 
مسئولیت و  اختیارات  و  وظایف  ی  تعیی  قانون  به  را  های  اساسی 

کاستهریاست فرو  ،  جمهوری  )عمیدزنجانی ع  327،  1366اند  ی  نی  مید  و 
  ، رئیس324،  1373زنجانی اختیارات  نویسندگان  این  نظر  در  در  (.  جمهور 

هم سالی یک بار(  پاسداری از قانون اساسی به صرف اختیار وی در تذکر )آن
ای  هم به سبب عدم وجود ضمانت اجرا چندان نتیجهشود که آنخلاصه م

این  زمان طرح  از  است که  شایسته  ی  نی  نکته  این  يادآوری  داشت.  نخواهد 
اصل   یافته که 113موارد  متفاون   معنای  نهاد مفش  توسط  اساسی  قانون 

 ن  
ی   1اعتبار ساخته است. حن  همان تفسی  مضیق نویسندگان را نی 

قانون اساسی در گذر زمان دو معنای متفاوت    113توان گفت که اصل  م
اصل   به  اگر  قانون    113پیدا کرد.  نهانی  بررسی  مجلس  در  توجه کنیم که 

جدی( به تصویب رسید   اساسی در جلسه چهل و پنجم )بدون هیچ مناقشه
مذاکرات،   وح  مش  به  1210-120۹،  1364)صورت  دید که  خواهیم   .)

ی این اصل پیش از بازنگری و پس از بازنگری    چشمگی  بی 
لحاظ محتوا تفاون 

از این    113اصل    1368وجود ندارد. پیش از بازنگری قانون اساسی در سال  
ی رئیس از مقام رهی  ترین مقام رسم کشور  جمهور عالیقرار است: »پس 

 
ی عبارات کتاب پیششگفت   1 گفته )بدون ذکر منبع( توسط نویسندگان دیگری استفاده شده  آورتر اینکه عی 

ی  ی کتاب شگفن  بیشی  ی شورای نگهبان و اشاره به آن در می  که نظر به آگاهی فرد اخی  نسبت به تفسی  سپسی 
 ( 182، ص1400زاده، شود )موسیرا سبب م
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قوای روابط  تنظیم  و  اساسی  قانون  اجرای  مسئولیت  و  و  سه  است  گانه 
ی مربوط م  ریاست قوه  به رهی 

ً
شود، بر  مجریه را جز در اموری که مستقیما

شورای   مذاکرات  وح  مش  )صورت  بازنگری  از  پس  اصل  این  دارد«  عهده 
ی  ۹80،  136۹بازنگری،   رهی  مقام  از  »پس  یافت:  تغیی   شکل  این  به   .)

عالیرئیس قانون  جمهور  اجرای  مسئولیت  و  است  رسم کشور  مقام  ترین 
ی مربوط    به رهی 

ً
اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما

از  م اختیاری که  تنها  دو،  این  ی  بی  است که  روشن  دارد«  عهده  بر  شود، 
گانه است. اما چه پیش آمد جمهور سلب شده تنظیم روابط قوای سهرئیس

قانون اساسی(    جمهور که تا پیش از این )حداقل برابر اصل نوشتهکه رئیس
شد با بازنگری در  گانه شناخته مدار مسئولیت تنظیم روابط قوای سهعهده

ی اختیاری محروم ماند؟   قانون اساسی از چنی 

نظام جمهوری اسلام ایران در بادی امر بنا بود که نظام جمهوری باشد؛  
نویس قانون اساسی پیداست. پیش از تشکیل مجلس  این امر از سند پیش

سال   در  اساسی  قانون  نهانی  پیش1358بررسی  نویسندگان  با  ،  نویس 
الگوبرداری از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه متنی حاصری ساختند که  

نویس پارلمانی تشکیل شود. در این پیشریاسن  نیمهطی آن بنا بود نظام نیمه
جمهور در  هنوز تأملی در جایگاه ولی فقیه صورت نگرفته بود؛ بنابراین رئیس

دولت  ریاست  یا  ریاست کشور  نخست  1جایگاه  ریاست  و  جایگاه  در  وزیر 
گرفت. با تشکیل مجلس بررسی نهانی قانون اساسی مقام  قرار م  2حکومت 

ی در جایگاه ریاست کشور قرار گرفت و ریاست بر بخسی  از قوه مجریه   رهی 
ی در زمره اختیارات او شناخته شد؛ شگفت اینکه نخست ی جایگاه  نی  وزیر نی 

بنی ایجاد  توان گفت وضعیت سهخویش را حفظ کرد. با بروز تضادهانی که م
وزیری از  جایگاه نخست  1368کرده بود، با بازنگری قانون اساسی در سال  

ی   ساختار سیاسی جمهوری اسلام برچیده و دو مقام دیگر، یعنی مقام رهی 
ریاست مقام  نخستو  مقام  حذف  با  شد.  حفظ  قانون  جمهوری  از  وزیر 

ده شد و رئیساساسی، اختیارات وی به رئیس جمهور که پس از  جمهور سیی
ی عالی دار وظایفی  آمد، عهدهترین مقام رسم کشور به شمار ممقام رهی 

 
1 Head of state 
2 Head of government  
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وزیر به شمار  های نخستهای جمهوری، اغلب آنها کارویژهشد که در نظام
مم سخن  دیگر  به  جمهوری  آمدند.  اساسی  قانون  برابر  توان گفت که 

بازنگری سال   از  برای شخصی در  عنوان رئیس  1368اسلام، پس  جمهور 
وزیری انتخان  یاد  عنوان نخستتوان، با تسامح، از او بهنظر گرفته شد که م

 کرد. 

نخست از  است که  نمروشن  اجرای  وزیر  مسئول  داشت  انتظار  توان 
امور اجرانی دخالت  قانون اساسی باشد. نخست وزیر شخصی است که در 

ریاست  م اساسی،  قانون  در  بازنگری  از  پیش  بود که  اساس  این  بر  و  کند 
زمره در  وزیران  نخست  هیئت  تلف  ماختیارات  اصل  وزیر  برابر    134شد. 

نخست این  بازنگری،  از  پیش  اساسی  وزیران  قانون  هیئت  بر  بود که  وزیر 
نمود. با بازنگری در قانون اساسی،  ریاست داشت و بر کار وزیران نظارت م

جمهور  ، ریاست بر هیئت وزیران و نظارت بر وزرا را کارویژه رئیس134اصل 
قانون   از  رسم  نهاد  تفسی   ایطی  ش  ی  چنی  در  است که  روشن  شناخت. 

اصل   با  نظر  به  اگرچه  نم  113اساسی،  ل  سازگار  ی تیی به  توجه  با  اما  رسد، 
ریاست نخستجایگاه  جایگاه  به  چرا جمهوری  است؛  درک  قابل  که  وزیری 

تواند پاسدار قانون اساسی  جمهور بر خود دارد نموزیری که نام رئیسنخست
توان این ادعای کارل اشمیت  شناخته شود. حال پرسش اینجاست که آیا م

ی رئیسرا که رئیس جمهوری تشی  جمهور پاسدار قانون اساسی است بر چنی 
 داد؟ پاسخ  به این پرسش نتیجه پژوهش حاصری را مشخص خواهد کرد. 

ی نتیجه   گی 

نتیجه مقام  در  ماکنون  ی  آیا  گی  داد که  پاسخ  پرسش  این  به  توان 
تواند در مقام ناظر بر اجرای قانون  جمهور در نظام جمهوری اسلام مرئیس

د؟ درحالی ایجاد    که اصل نوشتهاساسی قرار گی  این توهم را  قانون اساسی 
رئیسم است،  کند که  آن  اجرای  پاسدار  و  اساسی  قانون  نگهبان  جمهور 

قانون اساسی نوشته در کلیت آن، قانون اساسی نانوشته، عرف اهالی قدرت  
ی جایگاهی را از وی سلب م وها امکان حصول به چنی  کند.  و روابط واقعی نی 

ایطی است  از سوی دیگر، رئیس جمهور در جمهوری اسلام ایران، فاقد ش 
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از  است؛  ذان   اساسی  قانون  پاسدار  برای  اشمیت  نظر کارل  در  جمله  که 
 
ی

برمویژکی اساسی  قانون  نگهبان  برای  اشمیت  انتخاب  هانی که کارل  شِمُرد 
ی قدرت بسیار است. این در حالی   مستقیم از سوی مردم و در دست داشی 

جمهور در نظام جمهوری اسلام اگرچه با رأی مستقیم مردم  است که رئیس
ارادهانتخاب م و  رأی  به  تنها  او  انتخاب  بازنم  شود،  او  مردم  بلکه  گردد، 

در  م اگرچه  دیگر،  عبارت  به  باشد.  نگهبان  شورای  تأیید  به  مؤید  بایست 
جمهور رأی مردم کارساز است، اما با توجه به جایگاه و قدرت  انتخاب رئیس

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلام، اختیارات مردم در انتخاب  
روبهرئیس محدودیت  با  مهمجمهور  بسیار  و  دیگر  دو  است.  اینکه، رو  تر 
جمهور فاقد قدرت و اقتدار کافی در نگهبانی و پاسداری قانون اساسی  رئیس

)تف   است  ی    25،  13۹1کرم،  زاده و علیکشور  نی  یزدی،  نو  ، 1375ک: 
ن  578 ی  نی  خشوی،  و  رئیس221،  13۹2ک:  قانون  (  در  اگرچه  جمهور 

ترین مقام رسم کشور شمرده شده، اما با درج عبارت »پس از  اساسی عالی
ی« در اصل نوشته شود که این اصل تنها  قانون اساسی روشن م  مقام رهی 

ی به  بی  روابط  نزاکت  و  یفات  رعایت تش  شیوهمنظور  به  تنظیم    الملل  فعلی 
ترین مقام کشور  جمهور عالیشده و منظور اصل نوشته آن نیست که رئیس

 در اصل    است. از سوی دیگر مؤلفه
ً
قانون اساسی    57تفکیک قوا که ظاهرا

  مندرج است، در واقع امر، به معنای تفکیک قوا نیست؛ چراکه هر سه قوه 
مندرج در اصل، زیر نظر مقام ولایت امر و امامت امت به اجرای وظایف  

دار ریاست بخسی  از  جمهور که عهدهپردازند. به عبارت دیگر، رئیسخود م
  مجریه است، در اجرای وظایف خویش در ریاست همان بخش از قوه  قوه

ی قرار م ی زیر نظر مقام رهی  ی شخصی  مجریه نی  د. روشن است که چنی  گی 
رود  ها و تنظیم امور برنامه و بودجه فراتر نمکه اختیاراتش از اعطای نشان

ی با معارضینی جدی از قبیل مجلس شورای اسلام و شورای   و در امر اخی  نی 
د. روست، نمنگهبان روبه  تواند در مقام پاسدار اجرای قانون اساسی قرار گی 

ی عهده از طرفی گفته ی که مقام رهی  دار اجرای قانون  برخی نویسندگان نی 
دار مسئولیت اجرای  بایست عهدهیا م   (110،  13۹4اساسی است )زمزم،  

عبداللهی،   و  )محسنی  باشد  اساسی  بر  13۹،  13۹1قانون  آنکه  از  جدا   )
ی نشده با نظریهاساس مقدمه اشمیت در خصوص نگهبان    ای صحیح تبیی 
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اساسی   قانون  برابر  ی  رهی  مقام  چراکه  نیست  هماهنگ  اساسی  قانون 
به   ایران  اسلام  م  شیوهجمهوری  برگزیده  مستقیم  حالی  غی  در  این  شود، 

م اساسی  قانون  نگهبان  اشمیت  نظر  برابر  و  است که  مستقیم  بایست 
ایط استثنا تصمیم مردم تلف     بلاواسطه نماینده مردم باشد تا تصمیم او در ش 

 شود. 

جمهور پاسدار اجرای قانون اساسی است چراکه  در نگاه اشمیت رئیس 
مردم   از  دولت  اقتدار  وایمار،  اساسی  قانون  نخست  دوم اصل  بند  مطابق 

وطه  ساطع م شود. این اصل با اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مش 
قابل مقایسه است که برابر آن قوای مملکت ناسی  از ملت است )بوشهری،  

(. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلام ایران  148،  1346
پنجاه اصل  برابر   بلکه  نیست،  ملت  از  ناسی   مملکت  قانون  و قوای  ششم 

آن   از  انسان  و  جهان  بر  مطلق  حاکمیت  ایران،  اسلام  جمهوری  اساسی 
ساخته   حاکم  اجتماعی خویش  بر شنوشت  را  انسان  او  اگرچه  و  خداست 

ن به معنای برتری ملت در قانون اساسی جمهوری اسلام نبوده  است، اما ای
 ها بر ملت حاکم است. و انواع محدودیت

است؛   سوءتفاهم  مستعد  اساسی  قانون  نگهبان  درباره  اشمیت  نظریه 
تواند کند و متر مچراکه نگهبانی قانون اساسی جایگاه فرد حاکم را مستحکم

شود  در ایجاد و بقای دولت توتال مؤثر باشد. با وجود این اغلب فراموش م
ام به قانون  گوید؛ سخنکه اشمیت از قانون اساسی سخن م ی از احی  گفی 

اندیشه ذیل  است که گوینده  آن  معنای  به  خود  آن  از  نگهبانی  و    اساسی 
وطه ایطی نیست که خواهی قرار ممش  ایط استثنا ش  د. از سوی دیگر، ش  گی 

ایطی است که قانون راهی برای رهانی   باید خلاف قانون عمل کرد، بلکه ش 
پیش این حیث، رئیساز آن  از  نکرده است.  نگهبان  جمهور  بینی  در جایگاه 

پیدا نم از قانون اساسی  او که قانون اساسی جایگاهی فراتر  بلکه حن   کند 
د.  کشد، در جایگاهی فروتر از قانون اساسی قرار معنوان حاکم را یدک م گی 

اندیشه از آنجا که اشمیت ذیل  این،  بر  وطه  افزون  فرسانی  خواهی قلممش 
رئیسم به  را که  بسیاری  قدرت  مکند،  ارزانی  زمان  جمهور  به  مقید  کند 

قانون اساسی م قانون  محدود و درج در  از  بالاتر  اینکه مقام  کند؛ فرض 
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با اندیشه د  وطه  اساسی قرار گی  ط خلاف  مش  خواهی هماهنگ نبوده و ش 
مقتضای ذات میثاق ملی قانون اساسی خواهد بود تا آنجا که اگر در سندی  
طی درج شود، آن سند،   ی ش  که نام قانون اساسی بر خود داشته باشد چنی 

وطه  خواهی تهی خواهد بود.  از صفت مش 

سخن اینکه داوری نهانی در خصوص تطبیق نظریه اشمیت با قانون  کوتاه
امکان ایران  اسلام  جمهوری  رئیساساسی  چراکه  نیست؛  در  پذیر  جمهور 

، قابل انطباق با رئیس اک لفطیی جمهور  قانون اساسی ایران، جز از حیث اشی 
جمهور قدرت کافی برای نگهبانی  در سایر کشورهای جمهوری نیست. رئیس

 از برخی امور اداری فراتر نم
ً
رود.  از قانون اساسی ندارد و اختیارات وی، عملا

 از سوی مردم برگزیده مدیگر اینکه رئیس
ً
شود، اما  جمهور اگرچه مستقیما

رو هستند. افرادی که  های خویش با محدودیت روبهمردم در انتخاب گزینه
وزیر است(  واقع نخستجمهور هستند )که در  متمایل به تصدی مقام رئیس

م اعلام  نامزدی  طریق  از  را  خویش  احراز  تمایل  و  تأیید  از  پس  و  کنند 
شوند. روشن است  صلاحیت توسط شورای نگهبان توسط مردم انتخاب م

 انتخان  نمکه نخست
ً
 تواند پاسدار قانون اساسی باشد. وزير نسبتا
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